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به  سری  زد  سرم  به  شهریور  روز های  از  یکی  صبح 
رفتم.  امیرکبیر  دخترانه ی  مدرسه ی  به  بزنم؛  مدارس 
هیچ وقت مدرسه را به این اندازه خلوت و ساکت ندیده 
تنها روی  بقیه  از  از دانش آموزان که دور تر  بودم. یکی 
به طرف اش  را جلب کرد،  بود توجه ام  نیمکتی نشسته 
رفتم. سال دومی بود، مهربان و خوش برخورد. می گفت 
بدهد.  را  شهریورش  امتحان  سومین  امروز  است  قرار 
نفر  بیست  »از  گفت:  نشسته ای؟  تنها  چرا  پرسیدم 
هم شاگردی هایم فقط دو، سه نفر تجدید شده اند. آن ها 

هم همین اطراف اند.«
تجدید شده ای؟« جواب  که  است  سالی  »اولین  گفتم: 

داد: »نه! پارسال اولین سال بود. با هشت تجدیدی.«
از این که راجع به تجدیدی ات حرفی بزنم یا  پرسیدم 
مهم  برایم  »نه!  گفت:  می شوی؟  ناراحت  کنم  سؤالی 

نیست. پارسال کمی حساس بودم اما امسال نه.«
او در مورد دلیل و عوامل تجدید شدن اش گفت: »سر 
نمی دادم.  گوش  اصلًا  می داد  درس  معلم  وقتی  کلاس 
در خانه هم زیاد درس نمی خواندم، نمی گویم کم کاری 
و  تحقیر ها  و  نیش دار  حرف های  اما  نیست  خودم  از 

بی اعتنایی های بعضی معلمانم هم بی تاثیر نبود و باعث 
کم رنگ شدن انگیزه ام برای درس خواندن شد.«

در  معلم ها  است،  ضعیفی  دانش آموز  چون  می گفت 
کلاس کمتر به او توجه می کنند و حتی بعضی از آن ها 
او را تحقیر می کنند و می گویند: »تو باید ترک تحصیل 

کنی.«  
بود. گفتم:  نمانده  باقی  بیشتر  دقیقه  ده  امتحان اش  تا 
امتحانات شهریور  نه.  »زیاد  نداری؟ گفت:  که  استرس 
نسبت به خرداد راحت تر است و ارفاق معلم ها بیشتر.«

شهریور؟  یا  است  شیرین تر  خرداد  در  قبولی  پرسیدم، 
آدم  حداقل  است،  شیرین تر  »درخرداد  داد:  جواب 

جلوی دوستان اش ضایع نمی شود.«
وسایل اش  بین  می کرد.  رفتن  آماده ی  را  خودش 
با  گذاشت،  جیب اش  در  که  بود  کوچک  برگه ی  یک 
داد:  جواب  خنده  با  تقلبی؟  اهل  پرسیدم  کنجکاوی 
راحت  خیلی  شهریور  امتحانات  در  تقلب  اما  »زیاد! 
امتحانات  در  من  است؛  کم  بچه ها  تعداد  نیست. چون 
کلاسی خیلی تقلب می کردم، گاهی با کتاب باز امتحان 

می دادم!

تا پخته شود خامی...
احتمالا شما هم با من هم فکر باشید که سفر شامل دو بخش 
اصلی است. اول مسیر و دوم مقصد. در این تقسیم بندی من 
از تقسیم بندی مردانه استفاده کرده ام و بخش آماده سازی سفر 
که مربوط به خانم ها است و برای اش وقت زیادی هم صرف 
می کنند را نادیده گرفته ام. بزرگ ترهای من دوست دارند سفر را 
با هواپیما بروند. سفر با هواپیما خوب و راحت و لذت بخش است 
اما مشکل اینجا است که شما با هواپیما بخش مسیر را از سفر 
حذف می کنید. به نظر من مسیر بخش مهمی است و اصلا اگر 
به من باشد، بخش مقصد را از تقسیم بندی حذف می کنم. برای 
من هدف از سفر فقط و فقط همین مسیر است. اینکه در جاده 
از ماشین پیاده شوی و کنار مزارع شبدر و یونجه بایستی و بو 

بکشی، لذت بخش تر از شهرهای شلوغ مقصد نیست؟
تاسوعای سال قبل از دانشگاه زدم بیرون. تا آن روز فکر می کردم 
عزاداری ما گراشی ها از همه جا دیدنی تر است. نیمه های شب 
از خواب بیدار شدم و دیدم اتوبوس در سرما دچار مشکل شده 
و در یک روستا کنار یک قهوه خانه ایستاده است. روستایی سرد 
و خشک و دقیقا در دل کوه. شب عاشورا بود و عزاداری های 
محله ها تمام شده بود. دم در قهوه خانه یک منقل آتش گذاشته 
بودند و آخرین مردها و زن ها و بچه هایی که از عزاداری برگشته 
بودند، دور منقل خودشان را گرم می کردند. معلوم بود روستای 
که  پیرمردی  می شناسند.  را  همدیگر  همه  و  است  کوچکی 
پیرتر از همه به نظر می رسید نشسته بود و برای جوان ترها نقل 
می کرد. لذت گرمای آتش و نقلِ کربلای پیرمرد وسط خرابی 
اتوبوس و خواب گشتگیِ من، خیالی است که هنوز فکر می کنم 

آن را خواب دیده ام.
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شورای اسلامی شهر گراش، سه جلسه را به صورت غیر رسمی و خصوصی برگزار 
کرده است. بر اساس رای گیری اعضا، علی اصغر حسنی به عنوان رییس شورای 

گراش و حبیب الله مهرابی به عنوان نائب رییس انتخاب شده اند.

نتایج کنکور کارشناسی ارشد اعلام شد. بر اساس خبرها امسال هشت نفر از 
گراشی ها تحصیلات تکمیلی خود را در تهران می گذرانند. در گراش مینا غفوری 

و محمد صادقی بهترین رتبه های امسال را داشتند.

سفر با طعم های شکلات، انجیر، مترو و تجربهاز تهدید پلیس تا پنچرشدن وسط کویر
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آداب و رسوم بدرقه و استقبال از مسافر در گراش
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ضدحال های مسافرت

برگ سبز، برای بدرقه

برای  خبر   یا  گوشزد  بدترین   شاید 
مهر  ماه  نزدیک شدن  آموز  دانش  یک 
باشد.  مدرسه  بوی  رسیدن  مشام  به  و 
خود  به  راضی بودن  تریپ  نیست  لازم 
را  مدرسه  من  نه!  که:  بگویی  و  بگیری 
سالم  انسان  یک  قاعدتا  دارم.  دوست 
دنبال تعطیلی و تابستان است. اما آن جا 
و  تعطیلی  آن  دیگر  که  است  تلخ  قصه 
تابستان رو به پایان گذاشته است و تنها  
یک هفتم از آن باقی مانده که آن هم 
می گذرد.  مهر  خط  از  دارد  دوان  دوان 
این  هم  شما  باشید،  دانش آموز  اگر 
تلخی را مثل من و یا حتی بیشتر درک 

می کنید. 
گذشت؟  چگونه  تابستان تان  بگذریم. 
که  آن طور  من  برای  بگویید  شاید 
این  من  برای  است.  نبوده  می خواستم 
گذشته  تابستان های  مثل  هم  تابستان 
کسی  هر  گذشت.  سریع تر  حتی  و 
می شود.  خودش  فعالیت های  درگیر 
یکی درگیر بازی ها و یکی درگیر خواب 
کار  درگیری  هفتسانه ای ها  ما  برای  و 

فرهنگی!
شمارش  بگویم   خواستم  خلاصه 
تعطیلی  و  است  شده  شروع  معکوس 
دارد تمام می شود. بچه ها و به خصوص 
را  نیازشان  مورد  لوازم التحریر  دخترها 
تهیه  این که مشغول  یا  و  تهیه کرده اند 
پایان  به  کم کم  سفرها  هستند.  آن 
یک  شروع  برای  چیز  همه  و  می رسد 
سال تحصیلی پر و پیمان آماده می شود.

بالاخره باید خود را آماده کنیم و با توان 
این  خوب  خبر  کنیم.  شروع  بیشتری 
است که سختی مان 179 روز است. بعد 

از آن 15 روز تعطیل خواهیم بود!
اما  نبود.  خوبی  یادآوری  بگویید  شاید 
و  مدرسه  برای  باید  کرد.  شروع  باید 
ناسلامتی  شد.  آماده  مشق  و  درس 
بس  بسازیم.  را  شهر  این  ما  است  قرار 
علم  سوی  به  پیش  شوید.  بلند  است! 
به  سخت  کمی  هرچند  آموزی.  علم  و 
دوره  که  کنید  قبول  اما  می رسد  نظر 

لذت بخشی است. نیست؟

روحیه ی  که  است  خوبی  تفریح  مسافرت 
انسان را شاداب و حال و هوای آدم را عوض 
می کند. اما در کنار این همه خوشی و تفریح 
سفر،  سختی ها و به اصطلاح »ضدحال«هایی 
هم هست که شاید برای بعضی ها قابل تحمل 
نباشد و یا خسارت جانی یا مالی و... جبران 
ناپذیری به همراه داشته باشد. ضد حال هایی 
مثل این که شما برای سفر به یکی از جزایر 
جنوب، به بندر می روید اما با هوای طوفانی 
این جا است  و دریای مواج مواجه می شوید. 
در  وقتی  یا  می شود.  عصبانی  آدم کمی  که 
هستید  شخصی  ماشین  با  مسافرت  حال 
یا  و  کنید  تمام  بنزین  کویر،  و  جاده  وسط 
ماشین خراب شود و هزار دردسر دیگر مثل 
هم  به  را  سفر  خرج  برنامه  که  جریمه  شدن 
در  ماشین  است  بد  چقدر  واقعا  می ریزد. 
لاستیک  شما  و  شود  پنچر  مسافرت  حین 
اضافه نداشته باشد. امین که 20 سال دارد 
از  اردو رفته بودیم.  به  اتوبوس  می گوید: »با 
جای  به  اتوبوس  دیدم  و  شدم  بیدار  خواب 
شد  معلوم  و  می رود  عقب  دنده  رفتن،  جلو 
دره  سمت  به  داریم  و  شده  خراب  اتوبوس 
نرده های  به  اتوبوس  خوش بختانه  می رویم. 
جاده برخورد کرد و متوقف شد.« اگر قصد 
مسافرت داشتید بهتر است چند لباس اضافه 

مقصد  در  است  ممکن  چون  ببرید،  خود  با 
و  بروید  رسمی  جلسه ی  یا  مکان  یک  به 
یا  باران  ماشین،  از  پیاده شدن  طول  در  اگر 

آبی  و یا حتی گلی روی ما بریزد؛ دیگر از 
این که به آن مجلس بروید، کلی خجالت زده 
اتومبیل شخصی  با  می شوید. در طول سفر 
تهدید  را  ما  طرف  هر  از  پلیس  جریمه های 
دیگر  مدارک  یا  گواهی نامه  ما  اگر  می کند. 
بازگشتی  راه  دیگر  باشیم،  نداشته  همراه  را 

نیست و باید جریمه ها را پرداخت کنیم.  قبل 
چیزهای  همه ی  باشد،  یادمان  مسافرت  از 
لازم را با خود ببریم تا مسافرت برایمان تلخ 
نشود. پول نقد لازم است و فقط کارت بانکی 
کفایت نمی کند؛ چون با نداشتن پول نقد در 
عوارضی های اتوبان ها به مشکل برمی خورید. 
»باید  می گوید:  سفر  در  غذا  درباره ی  عارفه 
از  یکی  در  باشیم.  خوراکی هایمان  مواظب 
سفرها کلی دنبال یک درخت و سایه برای 
استراحت و صرف غذا گشتیم. بالاخره پس 
از چند ساعت مکان مناسبی را پیدا کردیم 
اما همین که خواستیم از ماشین پیاده شویم، 
ظرف غذایمان از دستمان افتاد و چه ضدحالی 
بدی بود. خصوصا که وقتی به اولین رستوران 
غذاخوری  تا  و  بود  تمام شده  غذا  رسیدیم، 
بعضی  بود.«  فاصله  کیلومتر  دویست  بعدی 
برنامه ریزی های  مسافرتمان  برای  ما  مواقع 
زیادی می کنیم اما حوادث جوی مانع اجرای 
به  شما  این که  مثلا  می شوند.  برنامه هایمان 
نرسیده  مقصد  به  هنوز  و  می روید  مسافرت 
اخبار  از  می گوید  و  می گیرد  تماس  یکی 
آمده  سیل  مقصدتان  در  که  است  شنیده 
است. اما در این میان بعضی ها هم هستند که 
اصلا وقت سفر ندارند و این به نحوی خودش 

بدترین ضد حال است.

 شمارش معکوس
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امیرحسین محسن زاده

پارسا رحمانیان

عارفه متین

همه ی ما از آداب و رسوم بدرقه و به پیشواز 
دیده ایم.  و  می دانیم  چیزهایی  رفتن  مسافر 
رابطه  این  در  هم  بزرگترهایمان  از  شاید 
مادربزرگ هایمان  باشیم.  شنیده  حرف هایی 
معمولا آب داخل کوزه و آفتابه را پشت سر 
مسافر هایشان می ریختند و تعریف می کنند 
که وقتی یکی از نزدیکان به سفری می رفت 
برگ سبزی را پشت پای مسافر و درون کفش 
او قرار می دادند و بعد مقداری آب حوض و 
آفتابه ای می ریختند  یا  و  را در کوزه  یا چاه 
قرآن، آب  زیر  از  رد کردن مسافر  از  و پس 
را پشت پای اش می ریختند. حالا اما کوزه و 
آفتابه ی پرآب را کم تر می بینیم، امروزه آب به 
نماد پاکی در کاسه ای جای می دهند و برگ 
را نیز که یکی از رسوم بدرقه کردن بود از رده 

خارج کرده اند.
حالا اگر کسی مسافری داشته باشد، کاسه ی 
آب و قرآن را به همراه مقداری سکه و شیرینی 
در سینی ای قرار می دهند و مثل گذشته بعد 
از رد کردن مسافر از زیر قرآن آب را پشت 
را  اطرافیان  و  خود  کام  و  می ریزند  سرش 
شیرین  مسافر  پشت سر  شیرینی های  با 
می کنند و سکه ها را هم یا صدقه می دهند 
یا به نیازمندی هدیه می کنند. می توان گفت 
همه ی این  ها در یک جمله خلاصه می شود: 

»مسافر، خدا به همراهت باشد و انشاالله که 
به زودی به سلامت برگردی.«

به پیشواز مسافر رفتن هم مثل بدرقه کردن 

آداب خاص خود را دارد. معمولا کسانی که 
حلقه هایی  با  دارند  زیارتی  سفرهای  مسافر 
و  می روند  مسافر هایشان  استقبال  به  گل  از 
و  خارجی  تفریحی  سفرهای  به  که  کسانی 
خوش  رویی  با  اطرافیان  می روند  داخلی  یا 

به  رسیدن  تا  و  می آیند  استقبالشان  به 
همه ی  معمولا  می کنند.  همراهی شان  خانه 
مسافران وقتی از سفر خود بازمی گردند چند 
اعضای  و  بزرگترها  خانه های  مهمان  روزی 
آنها  از  گرمی  به  و  می شوند  خانواده ی خود 
پذیرایی می شود. زائران هم پس از بازگشت 
از سفر زیارتی معمولا نزدیکان و دوستانشان 

را برای طعام دادن دعوت می کنند.
وقتی  پیش  سال  چند  »تا  می گوید:  مادرم 
زائران خانه ی خدا از سفر باز می گشتند در 
مکانی بین گراش و اوز با نام »پیر کائد« مورد 
همان  منظورش  می گرفتند.  قرار  استقبال 
»کائد«  بومی  زبان  به  که  است  »پیرقائد« 
»پیر  با  را  آن جا  هم  اوزی ها  می شود.  تلفظ 
کبیر« می شناسند اما حالا دیگر استقبال از 

زائران خانه ی خدا در آنجا صورت نمی گیرد.
از  پس  قبل  زمان های  رسم  به  افراد  بعضی 
در  زیارتی،  سفرهای  از  مسافران  بازگشت 
محل اقامت آن فرد چاوش خوانی می کردند 
کردن«  »چاسی  آن  به  گراشی  به  که 
می گویند. هر چند این رسم به نسبت قبل 
خیلی کم تر شده است اما هنوز هم حس و 
حال و زیبایی خاص خودش را دارد. امروزه 
انواع تورهای مسافرتی سفر را برای مسافران 

آسان کرده اند.

از تهدید پلیس تا پنچرشدن وسط کویر
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در شهر ما اولین چیزی که برای مسافر غیربومی جلب توجه می کند 
»کلات« است. کل شهر گراش به دور کلات شکل گرفته است و کلات 
مانند میدانی بزرگ در وسط شهر قرار دارد. برای آن ها بسیار جالب 
است که این میدان بزرگ در دل خویش شهدای گم نام را جای داده 
است. حضور شهدای گمنام و وجود آثار تاریخی این قلعه را متمایز 

می کند. این دژ تاریخی مربوط به عصر شاه زندو و پیش از آن است. این 
دژ تاریخی در دوره های مختلف مرکز حکومت منطقه بوده و در این 
اواخر در درگیری نیروهای رضاشاه پهلوی با زادان خان گراشی بناهای 
آن بمباران هوایی و زمینی شده و تقریبا تمام آثار آن از بین می رود. در 

حال حاضر، از این قلعه فقط خرابه هایی باقی است.

بیافتد،  اصلی  خیابان  به  مسافران  این  گذر  اگر 
کاشی کاری هایش  با  که  است  اعظم  حسینیه  این 
خودنمایی می کند.حسینیه ای بزرگ که مذهب این 
مردم را نمایش می دهد. هرچند حسینیه اعظم در 
سالهای اخیر ساخته شده است اما به علت عظمت 
و شکوه خاصی که از لحاظ معماری اسلامی در آن 
به چشم می خورد مورد توجه مسافران گراش قرار 
می گیرد. این بنا که از آغاز ساخت آن تاکنون دوبار 

بازسازی، تغییر شکل و همچنین گسترش یافته است 
شامل: دوسالن مردانه و زنانه، حیاط، وضوخانه زنانه 
و مردانه، سقاخانه، آشپزخانه، اتاق ها و باغچه هایی در 
دو سوی دالان ورودی است. وسعت و بدون ستون 
بودن سالن ها، کاشی کاری نمای بیرونی، منازه ها و 
همچنین درهای معرق کاری شده این حسینیه از 
آن  شکوه  و  زبیایی  به  که  است  بارزی  مشخصات 

افزوده است.

اما گذشته از این دو مکان زیبا و در دسترس، 
قرار  از چشم  دور  که  هم هستند  جاهایی 
جذاب ترین  و  زیباترین  از  یکی  دارند. 
مکان های گراش سد باستانی تنگ آب است 

که متعلق به دوره ی ساسانی است. 
سد تنگ آب  که در تنگه ای به همین نام 

در جهت جنوب غربی گراش واقع در کوه 
بازسازی  صفویان  دوره  در  دارد  قرار  سیاه 
این سد در  بدانید  شده است. جالب است 
فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است و حالا 
انجام  شده به شهر نزدیک تر  با جاده کشی 

شده است. 

برکه کل دیگر اثر تاریخی است که در وسط 
و  دارد  قرار  شهر  قدیمی  محله های  از  یکی 
مسافران برای دیدن آن باید کوچه پس کوچه ها 
از  یکی  آب انبار،  این  بگذارند.  سر  پشت  را 
زیاد،  احتمال  به  و  باشکوه ترین  عجیب ترین، 
از بزرگترین آب انبارهای ساخته شده در ایران 
است. متاسفأنه هیچ نشانی از کتیبه یا نوشته ای 

بر ساختمان این بنای عجیب وجود ندارد و اگر 
به طور کامل  اکنون  در گذشته وجود داشته 

نابود شده است.
برکه کل در محله مصلا واقع شده و به همت 
حاج اسدالله فرزند دهباشی کربلایی، علیرضا 
گراشی و توسط استاد حسن شیرازی ساخته 

شده است.

که  باشند کسانی  بسیار کم  شاید 
بیایند،  گراش  به  تابستان  فصل  در 
چون گرمای تابستان منطقه ما واقعا 
طاقت فرسا است اما مسافرهایی که 
در فصل زمستان به گراش می آیند 
و  منطقه  این  در  بودن  از  می توانند 
دیدن دیدنی های شهر ما لذت ببرند. 
این دیدنی های  به  بد نیست نگاهی 

جذاب گراش بیاندازیم.

دیدنی های شهـر من
مهدی مشتاقی

به  تا  او هم رفت  و  او تشکر کردم  از 
امتحان اش برسد.

برای این که از وضعیت مدارس پسرانه 
امام  هنرستان  به  شوم،  باخبر  هم 
مدرسه ی  حیاط   رفتم.  حسین)ع( 
بود،  مدرسه  ایام  شلوغی  به  پسرانه 
تازه  که  رفتم  دانش آموزی  طرف  به 
بود.  شده  خارج  امتحان  جلسه ی  از 
با  بود؟  طور  چه  امتحانت  پرسیدم 
بود.  »خوب  گفت:  مطمئن  حالتی 
شهریور  امتحانات  چون  قبول ام! 

آسان  تر است.«
هم کلاسی هایت  از  نفر  چند  پرسیدم 
تجدید شدند؟ گفت من در کلاس سوم 
رشته ی ساختمان درس می خوانم، در 
کلاس بیست وهشت نفر بودیم به جز 
یک نفر، تمام گراشی ها تجدید شدند! 
یعنی پانزده، شانزده نفر، آن هایی هم 
بودند  دانش آموزانی  شدند،  قبول  که 
که از اطراف آمده اند و خوابگاه دارند.  
شما  بین  فرقی  چه  مگر  گفتم: 
اوقات  »ما  گفت:  است؟  آن ها  و 
با  و  برمی داریم  را  موتورمان  فراغت 
خیابان گردی  می رویم  دوستان مان 
است  پر  کافی وقت مان  اندازه ی  به  و 
و  ندارند  سرگرمی ای  هیچ  آن ها  اما 
مجبورند وقت شان را با درس و کتاب 

پر کنند!«
غیر مستقیم  داشت  استدلالی!  عجب 
زیاد  رفاه  و  امکانات  گاهی  می گفت، 
مانع پیشرفت بچه های گراش می شود.

شدی  تجدید  که  این  از  گفتم: 
ناراحت  باید  چرا  نه!  گفت:  ناراحتی؟ 

باشم؟ خیلی هم خوب است!
با تعجب پرسیدم خوبی اش کجاست؟ 
این که یک کتاب را ده بار می خوانی 
و آن را بیشتر درک می کنی خودش 

نکته ی مثبتی است!
خاطره ا  ی هم از ایام مدرسه اش برایم 
تعریف کرد و گفت: »یک بار امتحان 
ریاضی داشتم و در حد دو، سه نمره 
برای  بودم  داده  جواب  سوالات  به 
امیدم  خدا  از  بعد  آقا  نوشتم  معلم ام 
به شماست! آن امتحان را با نمره ی 
معلوم شد گاهی  قبول شدم!«   10/5
اثر  برگه هم  یادداشت های پشت  این 

دارد. 
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فصل خوب
تجدیدی



 هر سفر طعم خاص خودش را دارد. 
انجیر  طعم  من  برای  قم  به  ما  سفر  مثلا 
کردیم  سفر  قم  به  ما  که  زمانی  می دهد. 
خیلی ها  دامن گیر  و  بود  شایع  وبا  بیماری 
انجیر  کیلو  دو  بابا  سفر  آن  در  بود.  شده 
آن  از  یکی  خواستیم  که  همین  گرفت. 
انجیرهای زیبا و خوشمزه را بخوریم، مامان 
از راه رسید و جَلدی پلاستیک میوه را قاپید 
و پرت کرد در چاله ای که در آن نزدیکی 
بود. آخر شنیده بود به میوه ها نیز اعتمادی 
نیست و امکان انتقال وبا از طریق میوه ها 
برای من خاطره سفر  بله!  دارد.  نیز وجود 
انجیری که هرگز  انجیر می دهد.  قم طعم 

نخوردیم.

بیشتر  پنج- شش سال  بودم،  بچه   
خاله جان  و  ما  خانوده  یعنی  ما،  نداشتم. 
رفته بودیم مشهد. پابوس آقا. نزدیک اذان 
مغرب و عشا بود که در یکی صحن ها برای 
نماز  وسط های  نشستیم.   نماز  ی  اقامه 
کردیم  تشنگی  احساس  دخترخاله  و  من 
که  سقاخانه  از  بخوریم.  آب  که  رفتیم  و 
برگشتیم خبری از مامان و خاله نبود. از این 
قالی به آن قالی؛ این سمت به آن سمت؛ 
همه جا را گشتیم.  نبودند که نبودند. توی 
پیدا  آدم  همه  آن  میان  بزرگ،  آن صحن 
کردنشان سخت بود. اشک توی چشم های 
من و دخترخاله جمع شده بود. خیلی نگران 
بودیم و می ترسیدیم که یک اقای مهربان، از 
خدام حرم متوجه ما شد و ما را با یک پاکت 
شکلات به دقتر گم شدگان راهنمایی کرد. 
آنجا بودیم که بعد از مدتی مادر و خاله جان 
را پیدا کردیم. برای همین است که این سفر 

مشهد من طعم شکلات می دهد.

 چرا دروغ؟! اولین بارم بود که مترو 

سوار می شدم. تهران بودیم و قصد داشتیم 
همانی  عجایب.  به سرزمین  برویم  مترو  با 
که وقتی تلویزیون تبلیغش را پخش می کرد 
تلوزیون را می پائیدیم. مترو  چهار چشمی 

آمد و و ما سوار شدیم. 
»دینگ دینگ دینگ، ایستگاه اول: میرداماد«

دِ  بیرون.  پریدیم  زود  و  بودیم  بچه  ما هم 
آخه دختر حسابی کسی گفت سرکار خانم 
شما بفرما بیرون؟ کسی به تو گفت پیاده 

شو که تو پیاده شدی؟!
آخر ندانستم، کی و چه جوری ما را به مترو 
برگرداند. وگرنه معلوم نبود کدام خادم ما را 
می دهد؟  چه  طعم  سفر  این  می کرد.  پیدا 

مترو؟

 این خاطره ام بر خلاف بقیه خاطرات 
از  طعم ندارد. به جایش تجربه دارد. یکی 
بهترین خاطرت من سفرم به مکه بود که 
پارسال اتفاق افتاد. قبل از سفر خیلی درباره 
عرب ها و احتیاط های لازم برای دخترهای 

ایرانی صحبت کرده بودند.
دامن  بلوز  یک  از  بزرگ  فروشگاه  یک  در 
خوش ام آمد و قیمت اش را از فروشنده ای 
که آن جا ایستاده بود پرسیدم. دیدم طرف 
تکرار  دوباره  نیست.  خیال اش  عین  اصلا 

کردم ولی باز واکنشی ندیدم.
عصبانی شدم. فکر کردم دارد من را دست 
فروشنده های  همه  تقریبا  چون  می اندازد. 
خوب  خیلی  و  هستند  بلد  فارسی  آنجا 

صحبت می کنند.
که  دیگری  فروشنده  دار  و  گیر  همان  در 
من  به  اشاره  با  بود  شده  موضوع  متوجه 
فهماند که آن بنده خدا ناشنوا است و البته 

لب خوانی فارسی هم بلد نبود.
زودهنگام ام  قضاوت  از  چقدر  می داند  خدا 

خجالت کشیدم…

ارتباطباما:
تلفن:0782-2229970
پیامک:09374909600
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قبرستان های دیدنی!  
امیرحسین نوبهار  

شاید در نگاه اول       
برای تان این تیتر عجیب 

باشد. اما واقعا یکی از 
جاذبه های گردشگری 
ایران و جهان همین 
قبرستان ها هستند. 
قبرستان ها هرچند 
جاهای لذت بخشی 

نیستند اما برای عبرت 
گرفتن و تجربه کاملا 

مفیدند.
این جا برایتان چند 

عکس را آورده ام که 
بهتر متوجه منظورم 
شوید. در عکس اول 

شما مرا بر بالین اسکلت 
دختری 5000 ساله 

می بینید. این قبرستان 
باستانی در تپه ی سیُلک 

کاشان قرار دارد و به 
نظر من دیدن آدم های 

چند هزار ساله بسیار 
جذاب است.

در ایران در کنار 
مرقد مطهر امام زاده ها 

قبرستان هایی را 
می بینیم که هرکدام 
آدم های بزرگی را در 
خود دارند. در عکس 

دوم قبرستان یک فرم و 
منظم شهدای شهرضا 

را آورده ام. قبری که 
بزرگ تر از همه است 

مربوط به سردار شهید 
محمدابراهیم همت 
است که درباره اش 

ماجراها شنیده ایم. و 
بالاخره در عکس سوم 
من و پدرم را در کنار 
سهراب شعر ایران، در 
آستانه مشهد اردهال 

می بینید.
متاسفانه در این جا 

مجال معرفی 
آرامگاه های بزرگانی 

چون حافظ و فردوسی 
و ... نیست و وگرنه 

این قصه قبرستان های 
دیدنی سر دراز دارد...

خاطرهبازی

سفر با طعم های 
شکلات، انجیر، مترو و تجربه

ریحانه رهنورد


